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 1یچ جایی مثل خانه نیست. هدومفصل 

اي از  کند. در هالهکرد که جهان روي محورهایش نوسان میحساس میجینگ چی ا
ابهام، همه چیز کاملاً واضح و خارج از تمرکز بود، گویی او با حجاب و پوششی از باقی 

توانست در یک چشم جهان جدا شده بود. بدنش به قدري خسته بود که به خوبی می
 بر هم زدن به خواب برود.

باي ووچانگ درچهره به خاطر آوردلحظه  ي  را  غیرقابل   با سرما و خشکی  ،ي آخر 
شباهت به یک پوشش نبود؛ اما حس لمس انگشتانش روي پیشانی او فهمش که بی

 بطرز عجیبی گرم بود.

افسانه در  دروازه همیشه  یا  زیرین  جهان  راه  که  بود  آمده  مکانها  جهنم  هایی  هاي 
اي ي مرگ بودند باید پتوي پنبهدر آستانه  هایی کهسرشار از انرژي یین بودند، و انسان

دانست  کردند تا آن را همراه با خود به پایین بیاورند. جینگ چی میضخیمی آماده می
اي  این به این خاطر بود که مأموران روح به سردي یخ بودند، به قدري سرد که لحظه

 شد آن را احساس کرد.ي یک متري بودند میکه در محدوده

-، گرماي فرشتهکردد باي ووچانگ چه کار کرد، ولی حالا که به آن فکر میمطمئن نبو 
ي مرگ که آن را دریافت کرده بود ـ در کنار کلمات مهربانش ـ بطور مبهمی احساس  

 پایان داشت.

 ي؟ داد اید انجامش میکه ب کاریهاین واقعاً  در حالت خلسه، فکر کرد: 

 
معنا شود. این   "بازگشت بهتر است"  اللفظیِي تحتتواند بصورت ترجمهتوضیح عنوان فصل: این عبارت می 1

، و مردم  ي فاخته تبدیل شد گیرد که در آن روح شاه دو یو از شو به یک پرندهاي سرچشمه میعبارت از افسانه
 کرد بفهمند.هناك او وقتی براي زادگاهش ناله و زاري میوهاي اند توانستند این عبارت را از گریه



رفت و چشمهایش قادر به باز شدن نبودند؛ دوباره در گیجی و ابهام فرو    او  يهوشیار 
 شروع به بازیابیبود که    قدر طول کشیددانند چهتنها پس از مدتی که خدایان می

نزدیک به شصت سال بود که حال  ،  او  محاسبات  طبق.  کرد  و پاهایش  هاحس دست
، بنابراین وقتی با یک شروع بیدار شد، سنگینی بر  را احساس نکرده بود  هاواقعاً آن

بود. سرش چنان درد می ماندگار شده  به آن سوزن زده روي بدنش  کرد که گویی 
 بودند.

اي اي دور و در لحظهرسید، سر و صدا لحظهمیآدمها به گوشش    آمدو    رفتصداي  
دیگر بسیار نزدیک بود. شخصی دهان او را باز کرد و مجبورش کرد دارویی را بنوشد؛  

ند. دخورانکه به اسب میخوراند  که جوري دارو را به او میرحمی باشد، چرا  باید فرد بی
ده نبود تلخی به سرعت به سمت  اهاي چشایی او به زندگی آمدند و وقتی کاملاً آم غده

رفت او را مجبور کرد تا براي مغزش حرکت کرد. جریان مایعی که از گلویش پایین می
 هیاهوي بیشتري شد.هوا تقلا کند و به شدت به سرفه افتاد، و منجر به 

سر و صدا مقداري از نیرو و توانش را برگردانده بود، و سعی کرد چشمهایش را باز  
 کند.

چند ثانیه طول کشید تا به زحمت پلک بزند و همه چیز را واضح ببیند. درحالی که 
او می به  را  و دارو  افتاد  به سرفه  با دیدنش  بود.  تکیه داده  به پسر جوانی  خوراندند 

اي به کمر او زد، یش را باز کرد، پسر به سرعت کاسه را پایین گذاشت و ضربهچشمها
 "، ارباب جوان به هوش اومدن!طبیببرو یکی رو بفرست دنبال "فریاد زد: 

ضربه خوردن به این شکل آن هم در حالی که تازه از سرفه کردن خلاصی یافته بود 
را دشمنش فرستاده بود تا او این بچه  باعث شد جینگ چی احساس رنجیدگی کند.  

 را عذاب دهد؟

  : پایین آورد به سمت او لندي آب بینی خود را بالا کشید و نگاهش رابپسر با صداي 



اعلی" که  حالا  جوان،  کار ارباب  چی  ما  بیفته  شما  براي  اتفاقی  اگه  رفتن،  حضرت 
 "کنیم؟

 خورد.ي پسر جلب شد، یکه اي که توجهش به چهرهجینگ چی لحظه

 او پینگ آن بود...

پینگ آن، کسی که پدرش او را زمانی که پسر شش سال داشت آورده بود، که تا زمان  
ي چشمهایش به رنگ سرخ در  مرگ به او خدمت کرده بود. در حال حاضر حاشیه

آمده بود، و ظاهراً بیش از چهارده سال نداشت ـ هنوز فقط یک بچه بود. پینگ آن 
هاي او روي  هایش شود، و چشمهایش تار بودند. لباسریزش اشککرد مانع  تلاش می

 رسیدند.  اش بزرگ به نظر میجثه

جینگ چی دهانش را باز کرد، اما گلوي به شدت خشکش او را در تمام    "پینگ... "
و عذابی که کشیده   سختیکردن جمله ناتوان گذاشت. قبلاً فکر کرده بود صدها سال  

اي که فرد مقابلش را دید،  ، اما لحظهچیز را فراموش کندبود باعث شده بود که همه  
 تمام خاطرات محو شده به سرعت بازگشتند.

 یوان.درنهایت نام خودش را به خاطر آورد ـ جینگ بِی

ي ي منفور و ننگین نان نینگ با هزاران چهره، شاهزادهیوان بود، شاهزادهاو جینگ بی
یوانی که در سن سی و  کرد، جینگ بیزندگی مینان نینگ که تنها به خاطر یک نفر 

 دو سالگی هم بدن و هم قلب او زیر دست آن شخص مردند.

توش    براي معامله کردن با یه طول عمر که"ي مرگ از  فرشتهمنظور    ناگهان فهمید
دانست براي این عمل  بود. جینگ چی نمی  هچ" بتونی دوباره موهاي سیاه داشته باشی

 دد یا گریه کند.گرانه بخنمداخله



با دیدن حالت مات و مبهوت  به یک احمق ،  شپینگ آن  را  او  بیماري  فکر کرد که 
ارباب، ارباب، لطفاً من رو اینجوري  "تبدیل کرده است. پسر با ترس او را تکان داد:  

 "-هنوز اینجا نیست، خبر کنید طبیبنترسونید، چه اتفاقی براتون افتاده؟ چطور 

رسید بدن هایش را بلند کند؛ به نظر میکرد تا با تمام توانش دست جینگ چی تلاش  
از روح سرگردانش وزن داشت. بدون هیچ حرفی دست بار بیش  او صد  هاي کنونی 

به سمت پایین فشار داد، چشمان نیمه باز به لرز درآمدند و سرش لرزان پینگ آن را  
چرا که پسر رفت تا فنجانی  رسید پینگ آن فهمیده است،  کمی تکان خورد. به نظر می

 ي آن را بنوشد.آب براي او بریزد و بادقت مجبورش کرد که همه

تنها در آن زمان جینگ چی قادر به صحبت کردن بود، ولو با صداي خشن و گرفته: 
از صداي خودش حیرت کرده بود؛ خشونت و گرفتگی صدایش این   "الان چه زمانیه؟ "

بود که تازه به بلوغ رسیده بود را آشکار   کودكحقیقت که صدا صرفاً متعلق به یک  
هاي کوچک و لاغر خودش که به رنگ سبزي بیمارگونه و عاري از  کرد. به دستنمی

 رسیدند نگاه کرد.گردش خون به نظر می

، ارباب. شما تو سالن عزاداري از حال رفتید و  به مدت دو روز 2الان بعد از ظهره"
همانطور که    "یکسره تب به شدت بالایی داشتید، هیچ کس نتونست بیدارتون کنه. 

هایش باریک شدند و مخفیانه قطره اشک سرگردانی را پاك  برد لبسرش را پایین می
حضرت  ... اعلیقیدفي  اهزادهخیلی زود مارو ترك کردند و ش  فقیدشاهزاده خانم  "کرد.  

برن. تو این لحظه شما تنها کسی هستید   شونرحم بودند که به دنبال به قدر کافی بی
افتاده باشه، اونوقت من هم باید  ن  وتونیم روش حساب کنیم، اگه اتفاقی براتکه ما می

 "به خوبی مرده باشم. 

 
2时申   بعدازظهر طول    5بعد از ظهر تا    3ساعات زودیاك چینی است، که از ساعت  زمان میمون بر اساس

 کشد.می



 درش.پس... این زمانی بود که او ده سال داشت، درست بعد از مرگ پ

چشمهایش دوباره به سمت دستانش منحرف شدند. حتی با اینکه هنوز بطرز غیرقابل  
قدر غیرمنتظره،  کرد، حسی از تازگی او را دربرگرفت. چهباوري احساس خستگی می

ي شروعش بعد از بارها تناسخ... همین او را تحت تأثیر احساسات بازگشت به نقطه
 مختلفی قرار داد.

 ووچانگ را به خاطر آورد، و احساسات فروکش کردند.سپس باي  

اگر چیز زیادي در مورد آن نمی  برگرداندن زمان ـ باید هزینهحتی  این  ي دانست، 
 ي اینها براي اینکه جبران کند؟ ي مرگ داشته باشد. و همهگزافی براي فرشته

 ا تجربه کند؟ بار رتا او را مجبور کند یکبار دیگر ریشه گرفتن این سرنوشت فلاکت

بی  زیادهجینگ چی  به  ناشیانهگوییتوجه  و تلاش  آن  پینگ  براي دراز هاي  پسر  ي 
ي مرگ همیشه  . تعجبی نداشت که چرا جناب فرشتهکردن او بطور صحیح، آه کشید

 آنقدر سرد و کم حرف بود، معلوم شد که هوش او نقص و کمبودهایی داشت. 

گذراندن این زندگی مثل گرد و خاك روي میز بود که   رکرد که یکبار دیگاو فکر می
 ؟ باشدبه راحتی قابل پاك شدن 

دار کرد سپس با آب  شد آن را با رذالت لکهقلب انسان از سنگ ساخته نشده بود؛ نمی
 ي قبل پاك و معصوم باشد.شست و شو داد و انتظار داشت که به اندازه 

او را چک کرد و از سر تا پایش را معاینه از راه رسید. نبض    طبیبطولی نکشید که  
هاي پوچ و و انبوهی از حرف  کرد، نمایش به ظاهر معتبري از دانش پزشکی نشان داد

بیرون    "گیرندآدمهاي خوب مورد رحمت بهشت قرار می"ي  مهمل به همراه جمله



احت  پراند؛ بطور کلی، منظورش این بود که او مشکلی نداشت و فقط باید به خوبی استر
 کرد.  می

از نزدیک به هفتاد سال نشستن در کنار سنگ سه حیات، صبر و   جینگ چی بعد 
کردند روندي را دنبال شکیبایی فراوانی داشت، بنابراین از کسانی که تنها تلاش می

ها به و همهمهها  خوراندنتمام دارو  شد. بعد از اینکه  میکنند عصبانی یا خشمگین ن
 انجام رسید و فروکش کرد، نیمه شب از راه رسیده بود.

 پینگ آن تمام افراد غیرضروري را به بیرون فرستاد و به او کمک کرد تا دراز بکشد.

گفتی "  بدون هیچ فکر قبلی، از او پرسید:   معلوم  قراراز  تنها در آن زمان،    جینگ چی
 "پدر باشه، درسته؟ 3من دو روز بیهوش بودم، پس فردا باید اولین هفتِ

بنابراین جواب داد:  پینگ آنِ وحشت  او نگران بود،  لطفاً خیالتون "زده فکر کرد که 
حضرت رو به  ي اعلیتشییع جنازهراحت باشه، ارباب. عالیجناب خودشون مسئولیت  

عهده گرفتند، حتی دیروز به دیدن شما هم اومدن و درخواست کردند که شما بدون 
 "هیچ نگرانی و به درستی استراحت کنید. 

ي بالاي سرش نگاه  جینگ چی سرش را به معناي مثبت تکان داد، و با گیجی به پرده
آن در شرُُف خاموش کردن چ پینگ  زمانی که  به راغکرد.  را  ناگهان سرش  بود،  ها 

 "صبر کن. "سمت پسر چرخاند : 

 پینگ آن حرکتش را متوقف کرد، و پرسشگرانه به او نگاه کرد.

 
مراسم پس از مرگ در برخی از کشورهاي آسیاي شرقی است. با احتساب از روز مرگ فرد،  این مربوط به   3

 برگزار خواهد شد، که تا هفت هفته ادامه دارد.  ویژه   هر هفت روز یک مراسم



جینگ چی بهترین تلاشش را کرد تا خودش را روي بازوهاي شبیه به خلال دندانش  
نگه دارد. به یک سمت تکیه داد، چشمهایش اتاق را به انضمام پینگ آن حریصانه 

 کرد.جب میو

رسید؛ قدش بلند شده بود، اما هنوز صورت  پینگ آن حدوداً چهارده ساله به نظر می
فکري  هاي گردش را حفظ کرده بود. کودك با ذهن کوتهکودکانه، بینی فربه و چشم

گاه رسید که هیچبه دنیا آمده بود، و همراه با دست و پاهاي دراز و لاغر او، به نظر نمی
عاً به خوبی با یکدیگر کار کنند؛ او کل زندگی خود را با کمبود زیرکی تمام بدنش واق

 سپري کرد.شدیدي 

ریا ا این حال، این بچه از معدود آدمهایی بود که صادقانه و بیب جینگ چی فکر کرد،  
 کرد.می با من رفتار

تر بود اغلب اوقات  ي تودماغی بود، و وقتی کم سن و سالاهآن تا اندازصداي پینگ
ننُرُ با حالت عبوس و ترشروي دائمی لوس و    کودكـ یک  ي اشک ریختن بود  آماده

گاه نان نینگ  هاي اقامتاش. اما در آن سال، وقتی مجبور شد مسئولیتحوالی چهره
را به دوش بکشد، مثل این بود که پسر مجبور شد یک شبه بزرگ شود. بعد از اولین 

ر برد؛ و از آنجایی که خدمتکار پیر و هفتِ شاهزاده، امپراطور جینگ چی را به قص
، هر چه قدر هم که کوچک یا  گاهسالخورده بود، هر یک از مسائل موجود در اقامت

 بزرگ بود، در دستان پینگ آن قرار داشت.  

پینگ آن کل زندگیش رو وقف این به پسر جوان فکر کرد:    نجینگ چی با نگاه کرد 
پاشیدهخونه از هم  رنج و  ي  ي  آورد  به دست  تنها چیزي که  بود، و  نامناسب کرده 

 فلاکت بیشتر براي خودش بود.

ماري اخیرش  بیبه خاطر    کرد که او هنوز  ، فکربشبا دیدن حواس پرتی ارباگ آن  پین
روشن   چراغارباب، براي سلامتیتون خوب نیست که با  "ضعیف بود. صدایش ملایم بود:  



پس هروقت    ،نیازي نیست از تاریکی بترسید؛ من درست همین بیرون وایسادمبخوابید.  
 "نید. ن رو صدا کتونید م می چیزي نیاز داشتید 

 "دارم که بتونم یه خوك مرده رو با صدام بیدار کنم؟ قدرتقدر کنی من انفکر می"

او    سخرآمیزتم  کلام، سپس بعد از این اینکه متوجه  مات و مبهوت مانده بود  پینگ آن
حداقل دونید که  میستم،  من خوك مرده نی":  با لکنت گفتاش سرخ شد.  شد، چهره

 "... کشمهنوز نفس می

و   نرم شداش ساکت بود. اما ابروهایش  شادي روي چهرهت و  ذل جینگ چی با اثري از  
لب  هایشچشم کنار  کرد  هایشدر  پیدا  معلوم.  انحنا  قرار  برق    از  در چشمانش  آب 

 شد.می رد محوکمی نگاه دقت با کسیزد، اما وقتی می

هایی با خدمتکار پیرشان کرد حالت لبخندزنان اربابش شباهتمی احساس    پینگ آن 
 قرار از  رسید هر دو در عین حال متمرکز و حواس پرت بودند،  به نظر می  شت ـدا

 در آن با خود داشتند.ط میلی و شادي مخلواي بی، با ذرهقراري و یادآوريبی معلوم

که آن بیماري  پینگ آن با احتمال این  بخند بزند؟لدك باید به این شکل   یک کوعاًواق
اربابش را شکننده و ضعیف کرده بود وحشت کرد، بنابراین دستش را روي پیشانی 

 "کنم؟  خبررو    طبیبارباب، حالتون خوب نیست؟ باید... دوباره  "جینگ چی گذاشت:  

چشمهایش محزون شدند، به پینگ  ی تکان داد،  معناي منفجینگ چی سرش را به  
 آن اجازه داد کمکش کند تا دوباره دراز بکشد. 

، اما یک جفت دست  پتو را به درستی روي او کشید  لند شودقبل از اینکه ب  پینگ آن
 مانعش شدند.کوچک 



با شاهزاده کوچکش  بالارتی  وص  ي  به  بود، چشمهای ،  رو  دراز کشیده  تخت  با  در  ش 
 "مشکلی نیست پینگ آن، من اینجام. "د: مهربانی بسته شدند، صدایش آهسته بو

کودکی  مثل    اشگانهبچه، و با صداي  بود  لطیففراز و نشیب صداي او بسیار نرم و  
خودش   يجلوش، نتوانست رسید. اما پینگ آن با نگاه کردن به صورتیلوس به نظر م 

 اي را در گلویش احساس کرد.دهغو ، ردرا بگی

 "برو استراحن کن. "جینگ چی لبخند زد و بدنش را حرکت داد: 

 ها خاموش شدند، و جهان را در انزوا فرو بردند.چراغ

او براي مدتی بسیار طولانی بیهوش بود، اما در آن لحظه  بود که    این دلیل  شاید به
با  وابد.  توانست بخجینگ چی نمی ضعیفی که از سمت  نور    يباریکهبه پرده همراه 

پینگ آن از بیرون    خوك مانند  خرناسِصداي  . بعد از مدتی،  خیره شد  آمدپنجره می
 داشت تا با صداي بلند بخندد.می  د، و جینگ چی را واقابل شنیده شده بو

باع تناسخ  لیانهفت  به چیزهاي زیادي فکر کند، مثل هه  بود که  لی، مثل  ث شده 
 متروك نان نینگ.باشکوه اما پینگ آن، مثل اقامتگاه 

 بود؟  لی دلبستهدر آن زمان تا آن اندازه به هه لیان به چه دلیل

سرانجام    که  همان زمانیتا  ،  به آن پاسخ دهدنتوانسته بود  اه  گهیچسؤالی بود که    این
 .  کرد باز چشمهایش را

.  ش احمق نبود ـ کمتر از پسر  4ژوبا نام تولد مینگ  یو ـنگ لیانجی  فقیدي  شاهزاده
  داشتند   يرچشمهاي به دردنخوکردند:  نحو رفتار میبیش به یک  حقیقت، آنها کمادر

 
4哲明   زیرك"به معناي" . 



نها تلاش  آمبهم بود، و    دیدندباید به وضوح می  آنچه.  بودر  حقیقت کو  در مقابلکه  
 شد.یکردند چیزي را افشا کنند که نباید دیده م 

، و  بودندجه  تونسبت به هر چیز دیگري بیدیدند و  را می  یک نفرفقط  هر دوي آنها  
 شکستگی هدایت کرد.  دل يدهجاسمت آنها را به مین ه

از   شاهزاده خانمواله و شیدا بود که وقتی    ي فقید به قدريگفتند شاهزادهیهمه م 
شانس . او خوشاز بدنش بیرون کشیده شده بود  شبود که روح  ندنیا رفت، مثل ای

او  یوان را به قصر برد تا امپراطور را داشت، که شاهزاده جینگ بیبود که پسرعمویش 
 ند.ش بزرگ کرا با پسرهای 

ي مرگ بود بالأخره به آرزوي خود  جودر جستوقتی ده سال داشت، پدرش که مدام  
 سر گذاشت.گاهی خالی پشت  ا با اقامترسید، و پسرش ر

 او واقعاً جایی را نداشت که آن را خانه بنامد.دنیا وسیع و پهناور بود، اما 

زویش بود، تنها ناجی او، کسی که  لی تنها آرکرد که هه لیاندر آن زمان، احساس می
  نداشتاهمیتی  لی،  لیانهه    ولی براي   ـ  گرفتاو را میو    ردکتلاش میهرطور شده  باید  

 زنده بود یا مرده بود. او که

یو رقابت کند، و لیان  نگپدرش جیتوانست به خوبی با  میشقی او  سرسختی و کله
 حماقتش در سطح باي ووچانگ بود.

نه    ، نه حتی دوستانش،داد و نه هیچ کس دیگريمی  تشخص اهمیاو فقط به آن  
رنج و عذاب هاي پسر احساس کرد تمام  جینگ چی با شنیدن خرناس حتی پینگ آن.  

ین فرد این ناشی از کارما باشد، چرا که او منفورتراش باید  هاي گذشتهاو در زندگی
 ت.دنیاس



نامعلومی که صرف سبک سنگین کردن مسائل در ذهنش کرد،   از مدت زمان  بعد 
 ناراحتی ؛ بیدار شد، سپس دوباره به خواب رفت. احساس  ه خواب فرو رفتب یکبار دیگر  

هایش در حال و از قرار معلوم استخوان،  جاق قرار داشتاویی بدنش روي  ، گکردمی
-این هم می، اما  باز هم در حال بالا رفتن بوددانست که تبش  دند. میوب شدن بوذ

لاي پتو ین پینگ آن را صدا نکرد.  نابراش بهتر خواهد شد؛ بدانست که بعد از این حال
 پیچ خورد، و گرماي عرق ریزان را تحمل کرد.

رخوت  ي شکسته بود. جینگ چی از  ینکه چیزمثل اشنید،  ی  در میان گیجی صدای
 وسائل   به شکسته شدن  . اوتنبلی بسته بودند  ش هنوز باکرد، چشمهای  حیرتخود  

 . عادت داشت توسط پینگ آن بطور روزانه

ري را اش را فشار داد، و آسودگی غیرقابل باواما در آن لحظه، دست سردي پیشانی
ي گذاشتی چطور":  ید به گوشش رسی عصبانی  ارمغان آورد. سپس صدایبه    او   براي

بیب رو صدا این بیماري رو بگیره، تو چه جور خدمتکاري هستی؟ اگه همین الان ط
 "-نزنی 

ب تبدیل من ترجیح میفکر کرد،    هلافاصلجینگ چی  به خاکستر  بیماري  این  با  دم 
 بشم...

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفاً این رمان را فقط از سایت 
 ماي انیمه دریافت کنید.
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